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       چکیده:
نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی دارای دو رکن اساسی است اولین رکن توسعه استت کته از منظتر    

همچنتین دومتین رکتن عتدالت     این نظریه توسعه باید در جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگتی باشتد   
توزیعی است که به معنای بهره مندی و سهیم شدن آحاد مردم ازتوسعه می باشد. این نظریه موجبات تحول 
حقوقی در اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را فراهم می کند و به دنبال ایجاد حقتوقی برابتر بترای تمتام     

که در ذات سیستم اقتصادی بین المللتی وجتود دارد. بته    انسانها از طریق کاهش یا حذف نابرابریهایی است 
بیان ساده تر این نظریه که با منشور سازمان ملل متحد منطبق است، عبارت است. از حق متردم بترای این ته    
بتوانند آزادانه به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل شوند و همچنین به طور مشترک از نتایج ایتن  

ند گردند به عقیده موافقان این نظریه، نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی در آینده ستهم  پیشرفتها بهره م
بسزایی را در محقق ساختن حقوق بشر و آزادی های اساسی خواهد داشت همچنین از منظر ایتده پتردازان   
ها در این نظریه هنگامی که این دو اصل به صورت یک الزام در تمام جهان فراگیر شتود، تتک تتک انستان    

تتر  گرایانه و غیر دموکراتیک که توسط دولتت هایشتان صتورت متی گیترد مصتون      برابر اقدامات سرکوب
میگردند همچنین اگر دولتها همگام با سایر ابعاد توسعه شرایط مورد نیاز را برای محقق ساختن حقوق بشتر  

توقتع داشتت کته بته پیشترفت       افراد بویژه در زمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی را فراهم کنند می توان
 ن پیشرفت بشریت کمک شایانی ب ند.حقوق بین الملل و همچنی
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  مقدمه
سال گذشتته بته عنتوان نیرویتی بترای انستانی کتردن و         60حقوق بشر وخودمختاری مردم در طول 

الملل عمل کرده است. وامروزه تتا جتایی پتیش رفتته استت کته ایتن        دم راتیک کردن حقوق بین 
حقوق که زمانی تنها به روابط میان دولتها می پرداخت. به دنبال شفاف تتر شتدن حاکمیتت دولتهتا     
بوده و نهایتا توانسته با کمک استانداردهای حقوق بشر نگاهی دقیق تر بته افتراد و گتروه هتایی کته      

یندازد و آنها را به عنوان افرادی تلقی کند که دارای حقتوق قتانونی   درون دولت زندگی می کنند ب
بین المللی هستند. بررسی دقیق نشان می دهد که فاصله زیادی میان چهتارچوب حقتوق بتین الملتل     
قبل از جنگهای جهانی و بعد از جنگهای جهانی وجود دارد به طوری ه قیل از وقوع جنت  جهتانی   

یز فاحشی میان انسانها با نژاد اروپایی و دیگر انسانها با نژاد غیر اروپتایی  اول در حقوق بین الملل تما
وجود داشت همچنین در آن دوران از خودمختاری به عنوان استقلال ملی حاکمیت نام بترده میشتد   
و فرض بر این بود که در هیچ شرایطی ایتن امتر صتحیی نیستت و بتار اصبتات صتحت آن بتر دو          

باید بر اساس استانداردهای تعریف شده توسط تمدن غترب، استتقلال طلبتی    استقلال طلبان بود که 
خود را توجیه می کردند. در سالهای بعد از جنگه جهانی دوم ملتهایی که تحت سترکوب استتعمار   
و سلطه خارجی ها بوده اند توانستند با استفاده از خودمختاری به آزادی دست یابنتد. بنتابراین چنتد    

رح میشود، که آیا شخص می توانتد توقتع داشتته باشتد کته خودمختتاری باعت         سوال  در اینجا مط
ایجاد زمینه جدیدی گردیده و نقشی مهم را در آینده و در آزادی افرادی کته در ح ومتهتای غیتر    
دم راتیک و اقتدار گرا زندگی می کنند بازی کند؟ آیا خودمختتاری از لحتاق قتانونی متی توانتد      

مقدور سازد تا بتوانند بر فقر و توسعه نیافتگی غلبته کننتد و این ته آزادانته      چنین افرادی را در آینده
بتوانند در جامعه مشارکت داشته و از پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورشتان بهتره منتد    
شوند؛ و این ه به حقوق برابر در زمینه اقتصادی دست  پیدا کنند؟ آیا ایتن توقعتات میتواننتد مدینته     

را با توجه به تغییراتی که مفاهیم حقتوق بشتر و ختود مختتاری افتراد در       21قعی برای قرن فاضله وا
 بازی کرده اند را بوجود بیاورد؟  20قرن 

اگر چه خودمختاری قویا توسط لنین و ویلسون به دنبال جن  جهانی اول متورد حمایتت قترار    
ل گنجانتده نشتد. کمیتته ق تات     گرفت اما آن به عنوان یک  حق در غالب اصل در میثاق جامعه مل

در خصوص مسئله جزایر آلاند بیان کرده است که خود مختاری تا کنتون نتوانستته استت، جایگتاه     
یک قانون مثبت را در حقوق بین الملل به دست بیاورد. با این حال هم ایده لنین از خودمختاری بته  

ستی و ش ل گیری دولت مستقل مفهوم جدایی سیاسی مردم از دولت ملی موجود یا قدرت امپریالی
آن و نیز مفهوم ویلسون از حق مردم برای انتخاب آزادانه دولتشتان و ح ومتت خودشتان توانستتند     
بعدها نمود عینی را در دو نظریه خودمختاری پیدا کنند کته بعتدها در منشتور ستازمان ملتل ت امتل       
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تعماری و دولتهتای بیگانته   یافت. ایتن هتا عبتارت بودنتد از حتق متردم بترای استتقلال از ستلطه است          
)خودمختتتاری ختتارجیق وحتتق متتردم در یتتک کشتتور بتترای انتختتاب کتتردن دولتتت منتختتب.       

 )خودمختاری داخلیق
امروزه نظریه سومی در خصوص اصل تساوی حقوق و خودمختتاری افتراد وجتود دارد کته در     

ن ملتل متحتد   مفاهیم ابتدائی خودمختاری پیش بینی نشده است اما به طتور ختاص بتا منشتور ستازما     
منطبق، و عبارت است از حق مردم برای این ته بتواننتد آزادانته بته پیشترفت اقتصتادی، اجتمتاعی و        
فرهنگی نائل شوند و همچنین به طور مشترک از نتتایج ایتن پیشترفتها بهتره منتد گردنتد. همتراه بتا         
نامیتد   خودمختاری داخلی، این نظریه ستوم کته متی تتوان آن را خودمختتاری اجتمتاعی اقتصتادی       

احتمالا در آینده سهم بسزایی را در محقق ساختن حقوق بشر و آزادی های اساسی خواهد داشتت.  
هنگامی که این دو اصل به صورت یک الزام در تمام جهان فراگیر شود؛ تک تک انسانها در برابتر  
اقدامات سرکوب گرایانه و غیردموکراتیک که توسط دولت هایشان صورت می گیترد مصتون تتر    

یگردند. از سوی دیگر دولتها مم ن است پیش شرایط مورد نیتاز را بترای محقتق ستاختن حقتوق      م
بشر افراد بویژه در زمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی را فراهم کننتد.  و همچنتین مم تن استت     
که گرایشهای مختلفی در خصوص حقوق برابر و خود مختاری افراد، در آینده ت امل یابد و ستهم  

 را در پیشرفت حقوق بین الملل و همچنین پیشرفت بشریت داشته باشد.  بسزایی
 

 اسناد بین المللی به عنوان مبنایی برای نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی. 1
 . منشور ملل متحد:1-1

نتیجه سالها مبارزه با استعمار، شناسایی حق داشتن دولت مستقل برای افرادی بوده استت کته تحتت    
ی استعماری و با سرکوب و سلطه خارجی زندگی می کردند این حتق بتا عنتوان اصتل     ح ومت ها

حقوق برابر و خودمختاری افراد در منشتور ستازمان ملتل آورده شتده استت. بنتابراین منشتا اصتر در         
حقوق بین الملل بوده است. به نظر می آید علی رغم این ه شناستایی حتق خودمختتاری از اهتداف     

 ر بوده است.تدوین کنندگان متشو
با این حال منشور موفق به ایجاد حق قانونی برای خودمختاری نشده است. بته نظتر متی آیتد در     

منشور ملل متحد با توجه به این ه اصل خودمختاری به همراه حقوق برابتر آورده شتده    1ماده  2بند 
حقی در برابتر   است زمینه ای باشد برای ایجاد و به رسمیت شناخته شدن حق خودمختاری به عنوان

ق در حقیقت با شناستایی  39: 1999، 1استعمارگری و سلطه بر کشورهای ضعیف و کوچک. )نیرمال
حقوق برابر افراد در منشور همه راههتا بترای قتانونی جلتوه دادن اعمتال دولتهتای قدرتمنتد جهتت         

دارای  سرکوب و سلطه بر دیگر ملتهتا کته از نطتر ارتتش و تستلیحات و از نطتر توانتایی اقتصتادی        
قدرت کمتری بودند بسته شد و بنابراین ادامه سلطه آنها بر دولتهای ضتعیفتر خاتمته یافتت. ملتهتای     
                                                                                                                                                    
1. 

Nirmal 



 حقوق برابر و خودمختاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی /130

  

  

تحت سلطه به جهت اعطای  حقوق برابر به آنها توسط منشور مستحق خودمختاری یا داشتن دولتت  
از دولتهتای   مستقل شدند. منشور و به دنبال آن سازمان ملل در موارد متعددی بر حقوق ملتها سوای

آن تاکید می کند. به عبارتی ملتها تحتت هتر شترایطی چته توستط یتک ح ومتت ختارجی تحتت          
استعمار باشند یا تحت اشغال یک دولت خارجی باشند دارای موجودیتی جمعی هستند کته جتدای   
از دولت حاکم بر آنها مستحق حقوق برابر و خودمختاری مطابق حقوق بین الملل متی باشتند. البتته    

 ق105: 2013، 1ها مم ن است حقوق آنها متفاوت باشد. )بالایوته به شرایط ملتبس
 

 . قطعنامه های سازمان ملل متحد و اصل تساوی حقوق:1-2
نمونه ای دیگر از اقدامات سازمان ملل جهت  اعطای استقلال به ملتها و دولتهای مستتعمره اعلامیته   

منشور توسط مجمع عمومی سازمان ملل منعقتد   1ماده  2بود که با استناد بند  1960استقلال در سال 
گردید. و موجب گشت امیدها و آرزوهای ملتهایی کته حقوقشتان از آنهتا گرفتته شتده بتود زنتده        
گردد. این ملتهای رنج کشیده سالیان سال تحت ستلطه ح ومتهتای استتعماری بودنتد و اتفاقتا ایتن       

ق در حقیقتت  201: 2008، 2ه می کرد. )روستتبول سلطه مطابق حقوق بین الملل آن زمان قانونی جلو
بر اساس حقوق بین الملل قدیم افراد تحت سلطه افراد درجه دوم به حستاب متی آمدنتد کته دارای     
تاریخ و تمدنی نبودند پس بنابراین حقوق یا ت الیفی نیز در سطی بتین المللتی نداشتتند. و بتا  هتور      

هت شناختن حقوق از دست رفته مردم، امیتد را در  سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه هایی در ج
ق قطعنامه های دیگری که توستط مجمتع عمتومی جهتت     59: 2000، 3دل این ملتها زنده شد.)کلسن

در ایتن   2625و 1541و  1514شناسایی حق خودمختاری منعقد شد عبارت بودنتد از قطعنامته هتای    
کردن اصول ستازمان ملتل متحتد     قطعنامه ها ضمن مشخص کردن مفاهیم حقوقی سعی در منع س

به عنوان نقشه راه دارد. این نقشه راه  شرایط و اصول را برای دستیابی ملتهای به خودمختتاری بترای   
نهادهای سازمان مشخص می کند حقوق و ت الیف تعیین شده بر اساس ایتن قطعنامته هتا بته مترور      

ق ی تی از  11: 2010، 4ته استت )کلتود  زمان به عنوان بخشی از حقوق بین الملل مورد قبول قرار گرف
جهات مثبت تاکید منشور بر احتترام بته اصتل تستاوی حقتوق و خودمختتاری ملتل  توستعه روابتط          
دوستانه و تح یم صلی جهانی بود بدین ترتیب استعمار و سلطه گروهی از مردم بر گروه دیگتر بته   

مجمتع   1514ملتل در قطعنامته    صورت غیر قانونی و غیر مجاز تلقی گردید. در همین راستا سازمان
عمومی نظر خود را بدین شرح اعلام کرد: سلطه خارجیان بر مردم و استثمار آنها بر خلاف حقتوق  
بشر و منشور سازمان ملل بوده و همچنین مانعی در راه پیشبرد صلی و امنیت جهانی استت همچنتین   
                                                                                                                                                    
1. 

Balayev 
2. 

Rostbol 
3. 

Kelsen  
4. 

Claude 
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آنها می توانند آزادانه بته تعیتین    تمامی افراد از حق خودمختاری برخوردار هستند و بواسطه این حق
وضعیت سیاسی خودشان پرداخته و رشد اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگتی ختود را دنبتال کننتد و از     
این طریق رابطه ای مبتنی بر همزیستی را بین حقوق برابر و خودمختاری افراد مطابق منشتور بوجتود   

های آنها توستط ختارجی هتا بته عنتوان نقت        آورند در ادامه قطعنامه استثمار ملتها و اشغال سرزمین
حقوق برابر افراد و بنابراین مغایر با منشور ملل متحد تلقی گردید و بتر حتق ملتهتا بترای مشتارکت      
سیاسی و تصمیم گیری در مورد سرنوشتشان بدون هر گونه فشار از سوی دولتهتای ختارجی تاکیتد    

 ق11: 2010، 1شد و به عنوان هدف درازمدت معرفی گردید. .)بورن
در حقیقت دستیابی به حقوق برابر انسان ها در طتول ستال هتا مبتارزه بتا استتعمارگری و تتلا         
برای تدوین قوانینی جهت غیرقانونی کردن تسلط بیگانگان بر کشورها محقق گشته است و روز بته  
د روز بر حقانیت آن افزوده می گتردد. متواردی کته متی تتوان از ایتن حقتوق قتانونی استتفاده کتر          

نابرابری ها به صورت نهادینه شده سرکوب یک ملت توسط یک دولت دیگر،  تسلط و عبارتند از:
نابرابری بته صتورت نهادینته و ستازمان      .و سازمان یافته در جامعه در درون  قلمرو یک دولت باشد
 ق6: 2014، 2یافته در روابط میان دولت ها ش ل گرفته باشد.)جنسر

برابر انسانها در قاره آفریقا و منشور حقوق بشر آن بتود چنان ته در   پیشگام قانونی کردن حقوق 
منشور حقوق بشر آفریقا تاکید شد که تمامی انسان ها باید برابر باشند و همچنین از احتترام   19ماده 

ی سان برخوردار شوند و دارای حقوق ی سانی باشند و هیچ چیز نمی توانتد تستلط یتک گتروه از     
 ق53: 2008، 3یگر توجیه نماید. )اوانسمردم را بر مردمی د

جهت ت مین حقوق برابر هرگونه اقدام قتدرت هتای استتعمارگر را     1514همچنین در قطعنامه 
که حقوق برابر ملتها را نق  کند منع شده است به عنتوان مثتال بهانته ای کته اغلتب توستط چنتین        

ناکتافی بتودن آمتادگی سیاستی     قدرت هایی برای به تتاخیر انتداختن یتا نتدادن استتقلال بته ختاطر        
اقتصادی اجتماعی یا آموزشی که مورد ادعای آنها بود استفاده می شد؛ به عنتوان مثتالی دیگتر متی     
توان از تلا  قدرتهای استعمارگر برای تجزیه کردن یک کشور مستعمره به گونه ای که بتوانند بر 

ت ایتن قتدرتها بتا استتفاده از     بخشی از آن سرزمین اعمال نفوذ کننتد نتام بترد همچنتین مم تن است      
اقدامات نظامی و اقدامات سرکوب گرایانه بر علیه جنبش ها یتا احتزاب سیاستی آزادیختواه صتلی      

ق مهم تر از همه این ه قطعنامه از دولتت  100: 2001، 4)لاور طلب بخواهند سلطه خود را ادامه دهند.
امی اختیتارات را بته ملتت هتای     های استعمارگر می خواست تا اقتداماتی ستریع انجتام دهنتد و تمت     

سرزمین های مستعمره بدون هیچگونه شرطی بر طبق اراده و خواست آزادانه آنها برگردانند تا ایتن  
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استتفاده از   1514ملتها توانایی بهره مند شدن از آزادی و استقلال را بدست آورند. همچنین قطعنامه 
حق ختود بترای خودمختتاری را عملتی کننتد      زور بر علیه ملت های وابسته را که تلا  می کنند تا 

ممنوع می کرد و اعلام  کرد تمامی اقدامات مسلحانه یا اقدامات سرکوب گرایانه به هر ش لی کته  
باشد بر علیه ملت های وابسته و مستعمره هر چه سریعتر باید متوقف گردد تا این ه ملتهتای متذکور   

خود برای آزادی دست یابند، ن ته مهم تاکیتد بتر    بتوانند به طور کاملا آزاد و مسالمت آمیز به حق
حفظ تمامیت ارضی این ملتهاستو بنابراین همه اقدامات بالا باید با احترام کامتل بته تمامیتت ارضتی     

 ق217: 2002، 1ملتها صورت پذیرد.)رایس
همچنین در وضعیتهایی که حقوق برابر مورد خدشه واقع شود مطابق اصول حقوقی و آنچه کته  

ناد بتتین المللتتی آمتتده استتت متتی تتتوان اقتتدامات عملتتی جهتتت برختتورداری ملتهتتا از حتتق    در استت
خودمختاری صورت داد. در حقیقت چنین می توان استدلال کرد که هتر وقتت خشتونت صتورت     
می گیرد آن باع  می شود تا افراد حق داشته باشند تا خود بتوانند برای خودشتان تصتمیم بگیرنتد.    

مجمع عمومی کلیته دولتهتا بایتد بته حتق برابتر و خودمختتاری ملتهتا          2625همچنین مطابق قطعنامه 
 مجمع عمومیق 2625احترام بگذارند. )قطعنامه 

 

 :1970. اعلامیه روابط دوستانه و همکاری میان دولتها سال 1-3
اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و هم اری میان دولتهتا بتر پایته منشتور     

تصویب شد که اکنون به عنوان بخشی از عرف حقوق بین الملتل   1970در سال  2لل متحدسازمان م
قلمداد می گردد. این اعلامیه با تاکید بر اصل حقوق برابر و خودمختاری ملتها به موارد زیتر اشتاره   

 می کند:  
 ابتدا اعلامیه تاکید می کند که مطالب مقرر شده در آن بته هتیچ عنتوان مجتوزی بترای جتدایی      
کلی و یا جزئی از یک سرزمین نمی باشد و به حاکمیت مستقل واتحاد سیاسی کشورها احترام متی  
گذارد به معنای این که دولتی که منطبق با اصول حقوق برابر و حق خودمختاری افراد تش یل شده 
باید نماینده تمامی مردمی که به آن سترزمین تعلتق دارنتد بتدون هرگونته تبعتی  نستبت بته نتژاد،          
اعتقادات و یا رن  پوست باشد. همچنین تصریی می ند تا مادامی که حاکمیتت یتا دولتت مستتقل     
منطبق با اصول حقوق برابر و حق خودمختاری افراد می باشد، تمامیت ارضی و اتحاد ملی ا  نباید 

 ق110: 1994، 3مختل شده یا مورد تعرض قرار گیرد. )وارت
د که اگر یک دولت نتواند بر اساس اصول حقوق برابتر و  با این حال می توان چنین استنباط کر

                                                                                                                                                    
2. Raic 
2.Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation 

among States in accordance with the Charter of the United Nations 
1. 

Warrt 
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خودمختاری افراد  رفتار نماید یک حالت استثنائی مم ن است بوجتود بیایتد کته در ایتن حالتت      
گروهی که از لحاق قومی یا نژادی اقلیت می باشد از حتق تعیتین سرنوشتت داخلتی ختود محتروم       

رنوشتت ختارجی یتا جتدایی از دولتت را مطترح       گشته است بنابراین می توانند ادعای حق تعیتین س 
ق در حقیقت همانگونه که گفته شد حقوق برابر افراد متانعی قتانونی استت    45: 1975، 1نماید. )رویز

در جلوی راه افرادی که می خواهند به واسطه سلطه به سرکوب کردن دیگتران بپردازنتد. حتتی در    
شند. سلطه یا سرکوب یتک گتروه از افتراد    موادی که هر دو این گروه بخشی از دولت واحد می با

توسط گروه دیگر درون مرزهای یک دولتت از لحتاق قتانونی تفتاوتی بتا ستلطه از ستوی مردمتان         
 ق116: 2000، 2)هنراد خارجی ندارد زیرا باع  نق  حقوق برابر افراد می گردد.

 

 . منشور آفریقایی حقوق بشر:1-4
سند پیشتاز در شناسایی حق برابر ملتها می توان نام بترد   از منشور آفریقایی حقوق بشر به عنوان یک

منشور آفریقایی حقوق بشر از حق برابر و خودمختاری ملتها نتام بترده شتده     20به طوری ه در ماده 
 اما به دو نوع خودمختاری اشاره کرده است و این دو نوع خودمختاری را از هم متمایز کرده است. 

 حق خودمختاری به دو دسته تقسیم می گردد:بنابراین مطابق این منشور 
 حق خودمختاری مردمان تحت استعمار  

حق غیر قابل ان ار مردمان یک سرزمین بترای بهتره منتدی از آزادی جهتت رشتد اقتصتادی و       
 اجتماعی  

با این حال نوع دوم خودمختاری اگر چه به طور کلی در دسترس تمامی افراد است نمی توانتد   
یا نژادی که در دولتی هستند که از حقوق برابر برخوردار بتوده و متورد تبعتی      توسط اقلیت قومی

قرار نمی گیرند و قادر هستند تا به مشارکت در انتخاب دولت منتخب خود بپردازند مورد ادعا قرار 
 گیرد.
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در پرونده کنگره مردم کاتانگائی در برابر زئیر شرایط استتثنائی   
ا توصیف می کند و بیان می کند کته ادعتای خودمختتاری ختارجی و جتدائی از دولتت موجتود        ر

 مم ن است در شرایط زیر صورت بگیرد:
باید شواهد عینی برای نق  حقوق بشر در زئیر وجود داشته باشد، همچنین باید به اصبات برستد  

منشتور   13بر اساس ماده  که مردم کاتانگا از حقشان برای مشارکت در ح ومت محروم گشته اند)
آفریقاییق همچنین کمیسیون معتقد است که کاتانگا می بایستی نوعی خودمختاری را اعمال نمایتد  
که منطبتق بتا حاکمیتت و تمامیتت ارضتی زئیتر متی باشتد. )گتزار  کمیستیون آفریقتایی حقتوق             
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عیتین سرنوشتت   به بیان دیگر کمیسیون معتقد بود که متردم کاتانگتا متی بایستتی حتق ت     1ق1996بشر،
خودشان را به طور داخلی اعمال نمایند مگر این ه صابت می شد که حقوق بشر آنها به طور فاحشتی  

 توسط دولت زئیر نق  گردیده و آنها از حق مشارکت در ح ومت محروم شده بودند.
ی منشور آفریقایی حقوق افراد و انسان ها به عنوان یک معیار اساست  13کمیسیون آفریقا به ماده 

استناد می کند و مطابق آن می تواند تصمیم بگیرد که آیا افتراد متورد سترکوب و یتا تبعتی  قترار       
گرفته اند یا این ه از حق مشارکت در دولت خودشان محروم شده اند و این حق را به آنها می دهد 
کته   تا به اعمال حق خودمختاری خارجی و جدا شدن از آن دولت بپردازند. چنین به نظر متی رستد  

محرومیت از حق افراد بترای مشتارکت در دولتت خودشتان و عتدم وجتود یتک دولتت کته تمتام           
افراد  را نمایندگی کند باع  به وجود آمدن شرط موجهی می گردد که مم ن استت توستل بته    

 ق131: 2012، 2خودمختاری خارجی را درون دولت موجود توجیه نماید. )ویلجون
 

 و منشور دولتهای آمریکایی:. اساسنامه اتحادیه آفریقا 1-5
 :2000اولین قدم را اتحادیه آفریقا برداشت در سال 

هرگونه تغییرات دولت باید براساس قانون اساستی باشتد     2000در اساسنامه اتحادیه آفریقا در سال 
و اگر در سطی قاره آفریقا دولتی بر خلاف قتانون اساستی تشت یل گتردد غیرقتانونی خواهتد بتود.        

ی این امر معلق کردن ع ویت دولتی است که از راههتای غیرقتانونی متثلا کودتتا بته      ضمانت اجرا
قدرت رسیده است از مشارکت در سازمان اتحادیه آفریقاست . نتیجه آن ه اگر یک دولت نظتامی  
یا یک دولت غیر نظامی که توسط ارتش به قدرت رسیده است بتواند به طور کامل تمامیت ارضتی  

، توسط اتحادیه آفریقا به رستمیت شتناخته نخواهتد شتد و اجتازه ع تویت در       کشور را کنترل کند
اتحادیه آفریقا را نخواهد یافتت تتا زمانی ته ح تومتی دموکراتیتک و منتختب را بتا رای آزادانته و         
 2007انتخابات آزاد مردمانشان برپا نماید. همچنین در اقدامی دیگر کشورهای قاره آفریقا در ستال  

منشور آفریقایی دموکراسی، انتخابات و دولت کردنتد. ایتن کنوانستیون بته شت ل      اقدام به تصویب 
دولت ع و سازمان تصویب شود به مرحله اجترا در   15کنوانسیونی می باشد که هنگامی که توسط 

ق همچنین در منشور آفریقایی به توافق رستیدند کته احتزاب درون    85: 2017، 3فومبد) خواهد آمد.
د را متعهد به ترویج دموکراسی نمایند، اصل حاکمیت قانون و حقتوق بشتر   کشورها می بایستی خو

را ترویج نمایند و این ه این احزاب باید مشارکت مردم از طریق حق رای همگتانی بته عنتوان یتک     
حق مسلم برای مردم را به رسمیت بشناسند. ن ته دیگری که  باید در منشور آفریقا یی دموکراسی، 
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ه آن توجه کرد صلاحیت محاکم می باشد زیرا مقترر کترده استت در صتورت     انتخابات و دولت  ب
دستیابی به قدرت از طریق ابزار های غیر دموکراتیک، این موضتوع در صتلاحیت محتاکم داخلتی     
نیست و در چنین وضعیتی اتحادیه آفریقا  اقدامات خاص در دستتور کتار قترار متی دهتد از جملته       

 تحریم ع و خاطی.
منشور به صورت زیر مقرر می کند:  در وضعیتهایی که یک حزب دولتی  24ده بر این اساس ما

ساختار نهاد سیاسی یک دولت را مختل و به صورت نامشروع قدرت را در دست متی گیترد . بایتد    
شورای اتحادیه آفریقا برای پاسدار از دموکراسی وارد عمل گردد و مجددا  ستازوکار دموکراستی   

 1را برقرار سازد.
در شهر کبک دور  2001دولت های قاره آمری ا به تأسی از اقدام اتحادیه آفریقا در سال سران 

 هم جمع شدند و ماده واحده ای به شرح زیر به تصویب رساندند:

هر گونه تغییر یتا توقتف نظتام دموکراتیتک در هتر کشتوری از اع تای منشتور آمری تا  متانع           
 مری ایی میگردد.مشارکت دولت آن کشور در نشست سران کشورهای آ

اقدام دیگری که دولتهای آمری ایی انجام دادند تصویب منشور دموکراتیک بین آمری ایی که 
بود این منشور به ش ل اعلامیه ایست که توستط مجمتع عمتومی ستازمان      2001سپتامبر سال  11در 

 دولت های آمری ایی مورد شناسایی قرار گرفته است.  
 زیر مقرر شده است:در این منشور مواردی به شرح 

منشور: مردمان قاره آمری ا حق دموکراسی دارند و دولت های آن ها ملزم اند که آن را  1ماده 
 ترویج کرده و از آن دفاع نمایند.

های ع و سازمان کشورهای آمری تایی ملتزم   کند که دولتمنشور: این ماده تصریی می 2ماده 
انونی و به دنبال آن تش یل رژیم مبتنی بتر قتانون اساستی    به برقراری دموکراسی مبتنی بر انتخابات ق

 2می باشند. )منشور آمری اییق
 

 

 . پروتوکل دولتهای آفریقایی:1-6
در پروتوکل دموکراسی و حاکمیت مطلوب جامعه اقتصادی دولتت هتای آفریقتای غربتی  اصتول      

زیر وجتود دارد کته   اساسی مشترک میان دولت های ع و این سازمان آفریقایی منطقه ای به شرح 
 عبارتند از: 

 هر دست یابی به قدرتی می بایستی از طریق انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه صورت گیرد.

قدرتی که از طریق ابزار غیر قانونی بدست آمده است به هیچ عنوان مورد قبتول قترار نخواهتد      

                                                                                                                                                    
1Access in: http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf 
2 Access in: http://www.oas.org/charter/docs/resolution1_en_p4.htm 
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 ق43: 2010، 1ابوبرا)گرفت. 
صمیم گیری مشارکت مردم را ت مین کنند و سیاستهای دولتهای ع و ملزم هستند در فرایند ت 

داخلی خود را براساس اصول دموکراتیک، بدون هرگونه قیتد و شترطی تنظتیم نماینتد و همچنتین      
 تمرکززدایی قدرت در تمام سطوح دولت را انجام دهند.

 

 . اصول هنجاری قابل اجرا:1-7
ت عملی  می تواند صتورت پتذیرد. در   مجمع عمومی اصول هنجاری و اقداما 1514مطابق قطعنامه 

این قطعنامه حق خودمختاری  بته رستمیت شتناخته شتده و در وضتعیتهای استتعمار، اشتغال توستط         
خارجیان و سلطه توسط بیگانگان اقدامات پیشبینی شده در قطعنامته انجتام خواهتد شتد و همچنتین      

 کرد. اقدامات مناسبی را در صورت ایجاد شرایط خاص داخلی اتخاذ خواهند
شرایط خاص عبارتند از: نق  حقوق برابر و خودمختاری افراد و بویژه حق آنها بترای داشتتن    

یک دولت منتخب. در حقیقت به طور ضمنی به معنای غیر قتانونی شتناختن استتفاده از زور توستط     
تترام  هرگونه دولت اقتدار گرا و غیر منتخب بر علیه مردمانش می باشد و همچنین الزام آن بترای اح 

گذاشتن به آزادی اراده مردمان آن سرزمین می باشد و باتبع آن حق سایر دولت ها بترای این ته بته    
طور جمعی بتوانند در سازمان ملل یا از طریق ستازمان هتای منطقته ای اقتداماتی را انجتام دهنتد در       

آن هتا  جهت حفظ حقوق مردمان  این کشور ها را به رسمیت بشناسد تا ام ان ت تمین حتق مستلم    
ق علاوه بر این سوای تحریمهای ذکر شتده در بتالا   25:2002برای خودمختاری فراهم گردد. )دوید،

احتمال توسل کشورهای بیشتر به دادگاه بین المللی کیفتری خواهنتد بتود تتا بتا استتفاده از دادگتاه        
دامات کیفری بین المللی بتوان رهبری سیاسی دولتهتای نتاق  حقتوق برابتر مردمتان را مستوول اقت       

سرکوب گرانه علیه مردمانش قلمداد کرد. بتویژه هنگتامی کته اقتداماتی از جملته: نقت  گستترده        
حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه یا جرایم علیه بشتریت اتفتاق بیافتتد، ام تان درخواستت رستیدگی       
 توسط نمایندگان مردمان مورد نظر یا توسط سازمان های غیر دولتی به نیابت از آن ها در خصتوص 
ق اوت در مورد حقوق بشر به سازمان هایی مانند دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردمتان و دادگتاه   
حقوق بشر آمری ایی فراهم خواهد شد و احتمالا میل رجوع به این دادگاهها افزایش خواهد یافتت  
 تا بتوانند راه حل های ق ایی برای وضعیتهایی ارائته دهنتد کته در آن نقت  خودمختتاری داخلتی      

 افراد در آن دولت ها وجود دارد.
 

 دلایل طرفداران خودمختاری داخلی برای توجیه آن .2

از نظر نظریه پردازان با این ه مم ن است در قالب دوران پسا استعماری، ادعتای حتق خودمختتاری    
                                                                                                                                                    
1. 

Ebobra 
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پذیر به نظر برسد اما ابتتدا بایتد در حالتت نقت  حقتوق برابتر افتراد در        خارجی مم ن است توجیه
یک دولت. تمامی راه حل های مم ن برای محقق کردن خودمختاری داخلی بررسی گردد.  داخل

همچنین در این نظریه برای جامعه بین المللی بویژه شورای امنیت و مجمتع عمتومی ستازمان ملتل و     
همچنین سازمان های منطقه ای مانند اتحادیه آفریقتا  اهمیتت  زیتادی قائتل شتده انتد. در متواردی        

خودمختاری خارجی از طریق توافق متقابل بین گروهها و دولت صتورت گیترد بتویژه    مم ن است 
این توافق می تواند به عنوان راهی برای پایان دادن به مناقشات داخلی طولانی مدت متورد استتفاده   
قرار گیرد. به عنوان مثال می توان از موارد این نوع تجزیه طلبی مبتنی بر توافتق نتام بترد کته شتامل       

یتره و سودان جنوبی می باشد که به ترتیب از اتیوپی و جمهوری ستودان جتدا شتدند متی باشتد.      ار
 ق223: 2016، 1مودریچ)

با افزایش روز افزون به کارگیری حتق خودمختتاری داخلتی ملتهتا قتادر خواهنتد بتود تتا ختود          
را انتختاب   سرنوشت سیاسی اقتصادی و اجتماعی را تعیتین کننتد و بتواننتد آزادانته دولتت منتخبتی      

کنند. در حقیقت هدف نظریه پردازان این ایده ایجاد ام ان این ه توستل بته خودمختتاری ختارجی     
به مفهوم جدا شدن از یک دولت موجود در آینده دیگر به وقوع نپیوندد و تنها در متوارد استتثنائی   

ی سیاستی  به شرط وجود اجماع و اتفتاق نظتر کته ام تان خودمختتاری داخلتی افتراد در زمینته هتا         
اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند بوده است و خواست آنها ارائه این نظریه به عنوان ی ی از مبتانی  

 حقوق و روابط بین الملل می باشد.
 

 . خودمختاری داخلی، احترام گذاشتن به اراده افراد2-1
مختلتف   حق خودمختاری در مفهوم پسا استعماریش در درون مرزهای دولت های فعلی بته اشت ال  

عمل می کند کته در حقیقتت هتدف حتق خودمختتاری برختورداری کلیته متردم ستاکن در یتک           
سرزمین از حق تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی و اجتماعی خود  است و به دنبال این حق به دست 
آوردن آزادی انتخاب یعنی بتوانند دولت منتخب خود را انتخاب کنند و همچنین حق خودمختاری 

یز دارد این هدف برخوردار کردن اقلیت قومی یتا نتژادی استت بته عنتوان بخشتی از       هدف دومی ن
جمعیت یک سرزمین از حق داشتن نمایندگانی در دولت جهت ستهیم شتدن در فعالیتهتای سیاستی     

ق این مشتارکت بایتد بتدون تبعتی  و در شترایط      82: 2015، 2م لم)آن سرزمین برخوردار گردند. 
به دلیل این ه، این حقوق  در درون دولتی اعمال متی گردنتد کته در آن    کاملا برابر صورت پذیرد. 

گروه قومی و نژادی زندگی می کنند منتج به بوجود آمدن حق خودمختتاری داخلتی متی گردنتد.     
آنها مجموعه ای از حقوق را به این افراد مورد نظر در داخل مرزهای دولتشان می دهند بدون این ه 

ار گیرد، بنتابراین مهمتترین اصتل احتترام گذاشتتن بته اراده افتراد بترای         حاکمیتشان مورد تهدید قر
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ش اری در نقطه مقابل اشت ال غیتر   انتخاب آزادانه دولت کاملا منتخب می باشد. این حق به طور آ
دموکراتیک ح ومت ها دیده می شود  مانند دولت های نظامی و یا دولت های اقتدارگرا یا دولت 
های پادشاهی. چنین ح ومتهایی تلا  می کنند تتا بتا سواستتفاده از اصتل عتدم دخالتت در امتور        

در خصتوص حتق تعیتین     داخلی دولت هتا ختود را از هتر گونته ادعتای قتوانین حقتوق بتین الملتل         
سرنوشت را برای انتخاب دولت توسط مردمانشتان را بتی اصتر کننتد. چنتین دولتهتایی ایتن دستته از         
حقوق را به عنوان امور داخلی کشور معرفی می کندد و قائل به این که مرتبط با حقتوق بتین الملتل    

 ق213: 1995، 1کیسس)باشند نیستند. 
 

 ختاری اقتصادی و اجتماعی آینده نگری نظریه پردازان خودم .3
در حقیقت نظریه پردازان این ایده بر این باورند که حقوق بین الملل در حال ت میتل فراینتد متدرن    
شدن می باشد که نهایتا به ایجاد ضمانت اجراهایی برای ت تمین خودمختتاری اقتصتادی اجتمتاعی     

ه علاوه بر دولتها ستازمانهای  می گردد و بدین ترتیب دامنه ضمانت اجرا چنان گسترده می گردد ک
بین المللی را نیز در بر خواهد گرفت و در همه جا فراگیر خواهد شد نتیجه این تحولات به ت تمین  
حقوق افراد برای انتخاب آزادانه دولتی خواهد انجامید که به طور واقعی آنها را نمایندگی می کند 

تیجه برگزاری انتخابتات آزاد و منصتفانه متی    و منع س کننده آزادی بیان اکثریت افراد جامعه در ن
 ق 165: 1384باشد. )هاشمی،

 ضمانت اجراهایی که در قالب  الزامات قانونی  هور می یابد شامل موارد زیر می گردد:
عدم شناسائی چه به صورت جمعی یا فردی در حقیقت این عدم شناسایی شامل دولتهایی متی  -

 نمیگذارند.شود که احترام به اراده مردمانشان 

معلق کردن ع ویت کشورهای ناق  قانون در سازمان های منطقه ای و بین المللتی. بته بیتان    -
دیگر نهادهای منطقه ای یا جوامع بین المللی به طور کلی از این اختیار قانونی برختوردار هستتند تتا    

ر در امتور داخلتی   دولت های غیر مشروع و غیر منتخب را منزوی کنند بدون این ه با استتفاده از زو 
 ق56: 2014، 2والتر)آنها مداخله کنند. 

 

 نقض حقوق مردم دلیل خودمختاری. 4
 از جمله موارد نق  حقوق مردم یک سرزمین در بهره برداری از منابع به قرار زیر است:

آنچه که مسلم است این است که اقدامات دولت های غیر منتخب و مستبد  در بهتره بترداری از   
عی آش ارا نقطه مقابل منافع مردمان می باشد و بترای حراستت از حقتوق متردم در مقابتل      منابع طبی
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منشتور   21دولتهای مستبد باید این امر به عنوان نق  حقوق بین الملل قلمداد گتردد. هماننتد متاده    
آفریقا که مقرر کرده است: در صورت تخریب منابع، افرادی که متحمل ضرر شده اند می بایستتی  

ته باشند تا به ترمیم قتانونی و بتاز پتس گیتری قتانونی امتوال و همچنتین دریافتت خستارت          حق داش
 مناسب اقدام نمایند. 

همچنین بهره برداری از منابع دیگر کشورها توسط کشورهای دیگر نوعی دیگر از استثمار و بر 
ن بته نفتع   خلاف منافع مردمان آن سرزمین می باشد در حقیقت بهره بترداری از منتابع یتک سترزمی    

شرکت ها و دولت های خارجی و بر خلاف منافع مردمان آن سرزمین می باشد که برای مبتارزه بتا   
آن ابتدا باید به عنوان نق  حقوق چنین مردمانی برای دسترسی آزادانه به منابعشان به نفع دولتهتای  

 ق142: 2015، 1ولدنب)زورگو قلمداد گردد. و همچنین مورد حمایت قانونی بین المللی قرار بگیرد. 
 

 مولفه های خودمختاری .5
راه حل دستیابی ملتها به حقوق برابر از منظر نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی این استت کته    
باید حق افراد  یک سرزمین برای خودمختاری سیاسی اجتماعی و استفاده کردن از منتابع ختود کته    

ا به نفع خودشان دارند مورد شناستایی قترار بگیترد و در    مسلما حق مال یت و استفاده از این منابع ر
حقیقت این می تواند پایانی باشد برای استفاده از منابع توسط دولت هتای غیتر منتختب یتا نخبگتان      
حاکم فاسد که در نتیجه آن به آزاد شدن منباع عظیمی از منابع مالی موجود می انجامتد کته عملتی    

ادی اجتماعی و فرهنگی و همچنین مبارزه علیته فقتر و توستعه    کردن حقوق بشر در زمینه های اقتص
ق از نظر نظریه پردازان طرفدار خودمختاری چند مولفته  98: 1387نیافتگی را مقدور سازد. )مهرپور،

در کنار هم می تواند راهگشا باشد به عبارت دیگر ازمنظر آنان شناسایی بهتتر و بته کتارگیری بهتتر     
ماعی و تاصیر آن بر روابط اقتصادی بین الملل ببه همراه آزادی عمتل  حق خودمختاری اقتصادی اجت

برای همه به طور کاملا برابر در جهت پیگیری اهداف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مد نظر آنهتا   
می تواند چشم انداز روشنی را در برابر سیستم اقتصادی بین المللی قرار دهد تا ریشه نابرابری بترای  

ن برود. بیشترین نگرانی به قوانین نامتقارن مربوط است که می تواند تجارت بین المللی همیشه از میا
را تحت حاکمیت خود درآورد این قتوانین موجتب نگرانتی کشتورهای توستعه نیافتته شتده استت.         

 ق241: 2015، 2م لم)
عدم تعادل قوانین تجارتی چند جانبه که در موافقتت نامته کلتی در خصتوص تعرفته و تجتارت       
)گاتق، سازمان تجارت جهانی و چهارچوب حقوقی آن ها به ش ل نگران کننتده ای وجتود دارد.   
ن ته جالب این است که قوانین تجارت بین المللی تقریبا بتا موافقتت  تمتامی شترکت کننتدگان در      
کنفرانس تصویب شده است. اما به هر حال تلا  هایی برای جبران کردن چنین عدم تعتادل هتایی   
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یرفته است به عنوان مثال می توان به آغاز روند توسعه دوهه در ستازمان تجتارت جهتانی    صورت پذ
 ق116: 1390اشاره کرد که نتوانسته است به نتایج موفقی دست پیدا کند. )آقایی،

در حال حاضر دولت های درحال توسعه که بته عنتوان نماینتدگان ملتهتای ختود بترای بدستت        
زمینه اقتصادی اجتمتاعی تتلا  متی کننتد و ستعی متی کتتتد در         آوردن حقوق برابر مردمانشان در

اقتصاد جهتانی بیشتتر و بیشتتر فعتال  شتوند و در هم تاری اقتصتادی بتین المللتی مشتارکت کننتد.            
ق بتته همتتین دلیتتل دیتتری نخواهتتد پائیتتد کتته ستتاختار و محتتتوای چنتتد جانبتته 178: 2012، 1استتتریو)

ین المللی را بته نیتروی محرکته ای بترای پیشترفت      دستخو  تغییرات خواهد شد تا این ه تجارت ب
تمامی کشور ها تبدیل خواهد کرد و منافع این حرکت به تمامی متردم  دنیتا یته طتور برابتر خوهتد       
رسید تا آنجا که همگان قادرخواهند بود تا به خق خودمختاری اقتصادی اجتماعی دست یافتته و بتا   

ه نماینتد.می تتوان از همته ایتن مباحت  چنتین نتیجته        فقر و در حاشیه رفتن از لحاق اقتصادی مبتارز 
گرفته شود که  در صورت ترکیب خودمختاری سیاسی داخلی و خودمختتاری اقتصتادی اجتمتاعی    
سبب می گردد که احساس نیاز مردمان جهان به جدایی از دولت های کنونیشان کم اهمیتت جلتوه   

رکیب این دو به محقق شدن حقوق برابتر  داده شود. از منظر نظریه پردازان طرفداری خودمختاری ت
افراد در سطوح بین المللی و داخلی کمک خواهد کرد و محیطتی را بوجتود خواهتد آورد کته در     

: 2015، 2فیستچ )آن حقوق بشر افراد و آزادی های بنیادین آنها متی توانتد بته اجترا گذاشتته شتود.       
 ق111
 

 موانع و اشکالات خودمختاری اقتصادی اجتماعی .6
. حق افراد بررای تعیرین سرنوشتشران در زمینره هرای اجتمراعی اقتصرادی و        6-1

 فرهنگی 
خودمختاری داخلی تاصیر بسزایی در حقوق افراد در زمینه سیاسی و مدنی و همچنین در زمینته هتای   
اجتماعی  اقتصادی  دارد که می تواند پیش شرطهای مورد نیاز را برای تحقق حقتوق بشتر افتراد در    

قتصادی اجتماعی و فرهنگی محیا کند . با ایتن حتال خودمختتاری اقتصتادی اجتمتاعی       حیطه های ا
علی رغم قید شدن در اسناد بین المللی مختلف نتوانسته است پیشرفت چشتمگیری  در عرصته بتین    

ق در حقیقتتت ایتتده  121: 1390المللتتی و یتتافتن مقبولیتتت عتتام داشتتته باشتتد.)طباطبایی متتوتمنی،    
تماعی هم در سطی بین المللی  و هم در ستطی داخلتی موفقیتت  چنتدانی     خودمختاری اقتصادی اج

نداشته و نتوانسته حقتوق متردم را تثبیتت کترده و از متردم در برابتر ستلطه خارجیتان و استتعمار یتا           
سرکوب محافظت نماید. هتدف نظریته خودمختتاری اجتمتاعی اقتصتادی تثبیتت حتق متردم بترای          
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ماعی و فرهنگی بوده و این ه بتواند آزادانه به منتابع طبیعتی و   دسترسی آزادانه به رشد اقتصادی اجت
صروتشان دسترسی داشته باشند. اما تا کنون بتا توجته بته استناد بتین المللتی فتراوان در متورد آن بته          

 ق 112: 2016، 1هوفبااور) اهداف خود نرسیده است.
 

 . بررسی ابعاد خودمختاری داخلی:6-2
 مختلف حقوقی می باشد این ابعاد عبارتند از: خودمختاری داخلی دارای ابعاد

 اصل حاکمیت منابع طبیعی که منتج به خودمختاری اقتصادی و اجتماعی می گردد-

 محقق کردن حقوق برابر افراد از طریق حذف و از بین بردن نابرابری های مو-

 جود در سیستم اقتصاد بین الملل -
در برختتورد بتتا عوامتتل ختتارجی و داخلتتی در حقیقتتت دولتتت دارای دو و یفتته متتی باشتتد کتته 

درخصوص خودمختاری اقتصادی اجتماعی باید به نحو احسنت انجام دهد. اولین و یفته دولتت در   
پرداختن به منافع خارجی است و بته نیابتت از متردم بایتد منتافع ختارجی کشتور را حفتظ نمایتد و          

و منتابع ملتی بته نحتو احستنت      همچنین در پرداختن به منافع داخلتی بته عنتوان امتین متردم  صتروت       
 ق74: 2006، 2توموشات)مدیریت کند. 

 ق ا هار می ند:1990-1989همانگونه که اوموزیرک کمیسر حقوق بشر آفریقا )
برای این ه مردمان از امتیازات منابع ملی سود ببرند می بایستتی جتوی ایجتاد شتود کته نتواقص       

رفته و همچنین  نحوه رهبری داخلتی اصتلاح    روابط اقتصادی با قطب های بزرگ بین المللی از بین
 گردد.
 

 اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی  .6-3
مطترح شتد    1962هنگامی که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی توسط مجمتع عمتومی در ستال    

چنین تصور می رفت که کنترل بر منابع طبیعی می توانست دولت های تتازه استتقلال یافتته را قتادر     
به استقلال اقتصادی از دولت های استعمار گر سابق و شرکت هایشان دسترسی پیتدا کننتد.   سازد تا 
ق همچنین اینگونه فرض می شد که چنین دولتهایی از منابعشان برای دستیابی به 87: 1381)ذاکریان،

قدرت اقتصادی برای مردمانشان و همچنین برای دستتیابی بته رشتد فرهنگتی اقتصتادی و اجتمتاعی       
ه خواهند کرد. با این حال در بسیاری از موارد منافع بته دستت آمتده از ایتن منتابع یتا توستط        استفاد

رهبریت سیاسی برای دسترسی به اهداف شخصیشان منحرف شد یا به طرق دیگری توسط نخبگتان  
حاکم مستبد مورد سوء استفاده قرار گرفت که منجر به آن چیزی شتد کته بته آن آفتت منتابع متی       

در کشورهای آفریقائی که اغلب رابطه ای وارونه بین منابع و توسعه اقتصادی مشتاهده  گوییم بویژه 
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 شده است.  
مجمع عمتومی تصتریی کترد     1803با این حال می بایستی به خاطر داشته باشیم که قطع نامه      

علتق  که حاکمیت دائم بر منابع طبیعی به مردم تعلق دارد نه به دولت و همچنین بته مقامتات دولتتی ت   
دو میثاق در خصوص حقوق بشتر نیتز متورد تائیتد قترار گرفتت کته در         1ندارد. این بعدها در ماده 

آن آمده است که: کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خودد در منابع و صروتهتای   2پاراگراف 
ع مشتترک و  طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از هم اری اقتصادی بین المللی مبتنی بر مناف

 ق201: 2015، 1بونگنبرگ)حقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی نمایند. 
 

 . حقوق برابر افراد و حذف نابرابری ها 6-4
منشور آفریقا در خصوص حقوق بشر و مردم آمده است که: تمامی افراد می بایستی بته   21در ماده 

همچنین استتفاده از منتابع بایتد در راستتای      طور آزادانه به منابع و صروت ملی دسترسی داشته باشند.
منافع مردم باشد و به هیج وجه نباید مردم از آن محروم گردند. این تاییتد مجتددی بتر رابطته میتان      
دولت و شهروندانش است و همچنین توجه ویژه ای بته متدیریت و استتفاده از منتابع طبیعتی کترده       

طه ای است مبتنی بتر اعتمتاد و شتامل حقتوق و     است. در حقیقت رابطه میان دولت و شهروندان راب
گردد. به این مفهوم که حقوق افراد ذکتر شتده در مفتاد فتوق التذکر ت تالیف       ت الیف مشخص می

ق متورد اول این ته   94: 1388متقابلی را بر عهده دولت و نهتاد هتای آن متی گذارنتد. )میرعباستی،      
متتام متتردم آن ستترزمین  متتدیریت دولتتت بایتتد همتته منتتابع ملتتی را بتته صتتورت صتتحیی و بتته نفتتع ت

کند.همچنین ت مین کند که هیچ بخشی از جامعه از آن محروم نخواهند شد. مورد دوم این ه نهتاد  
های دولتی  باید متعهد باشند به استفاده صحیی از منابع و نبایتد بته هتیچ عنتوان از منتابع بته نحتوی        

ط افتراد گتردد. متورد ستوم این ته      استفاده کنند که باع  آسیب اساسی و جدی به ستلامت و محتی  
ی ی از و ایف دولت حراست  از حقوق نسلهای آینده بویژه در مورد منابع تجدید ناپذیر می باشد 
و باید متعهد به حفظ این منابع باشد. از آنجایی کته منتابع صتروت از طریتق منتابع انترژی غیتر قابتل         

ند و ناپدید می شوند ایتن و یفته دولتت    تجدید پذیر ایجاد می شوند و به مرور زمان کاهش می یاب
است تا با ایجاد م انیزم هایی  به ذخیره بخشی از این صروت از منابع بپردازد تتا بتوانتد تتداوم آن را    

 ق256: 2006، 2دوگارد) ت مین نماید و حقوق نسل های بعدی محافظت گردد.
 

 . تحدید خودمختاری در جهان معاصر6-5
فراینتد استتعمارزدایی در جهتان، حتق خودمختتاری توانستته استت در         علی رغم ت میل نسبتا کامل
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و اعلامیته اصتول    1966چهار دهه اخیر پس از این ه در دو میثاق در خصوص حقوق بشتر در ستال   
متورد تاکیتد قترار گرفتت.      1970حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و هم اری در ستال 

های همسو با منشور سازمان ملل متحد اهمیت دوبتاره   ق مجددا توسط دولت64: 1381)امیرارجمند،
ای یافت به طوری ه در کنفرانسها و اسناد متعدد جهانی دیگر بر آن مهر تایید زده شتد از جملته در   

)اعلامیته هلستین یق، منشتور آفریقتایی حقتوق       1975کنفرانس امنیت و هم اری در اروپا در سال 
مه عملی که توسط کنفرانس جهانی حقوق بشتر در متاه ژوئتن    و بیانیه وین و برنا 1981بشر در سال 

ارائته شتد. حتق خودمختتاری و اصتول بنیتادین حقتوق بشتر در وضتعیتهایی کته ستلطه             1993سال 
استعماری و یا اشغال خارجی وجود داشته به وفور مورد استفاده قرار گرفتته شتده استت و  همگتان     

ا آنجا که دیوان بین المللی دادگستری بر آن مهر تایید استفاده از این حق را به رسمیت شناخته اند ت
ق با این حال در متون و نوشته های نظریه پتردازان مختالف جتدایی    54: 2016، 1مودریچ) زده است.

ختتواهی بتتا شتتک بتته موضتتوع ارتبتتاط و کتتاربرد خودمختتتاری در چتتارچوب روابتتط بتتین افتتراد و  
جدا شدن از چنین دولتهتایی نگتاه شتده استت.      دولتهایشان به ویژه به ش ل خودمختاری خارجی و

الملتل ازحفتظ تمامیتت ارضتی دولتهتا و در حقیقتت       بتین به عبارت دیگر با ت یه بر حمایت حقتوق 
جلوگیری از تجزیه شدن و فروپاشی آنها به خاطر اعمال نیروهای تجزیه طلتب، بته ایتن نتیجته متی      

ل ایتن گتروه بتدین شترح استت: تجزیته       رسند که باید خودمختاری مورد تحدید واقع شود. استدلا
طلبی مم ن است در حقیقت اتفتاق بیفتتد و حتتی مم تن استت توستط جامعته بتین المللتی متورد           
شناسایی قرار گیرد اما آن نه مورد حمایت حقوق بین الملل است و نته حقتوق بتین الملتل آن را بته      

متی کنتد. )آشتوری،     عنوان یک حق که بر اساس آن می توان به خودمختتاری دستت یافتت نگتاه    
ق بنابراین حق خودمختاری خارجی هنوز قدیمی و منسوخ نشده است و گاهی اوقتات در  34: 1395

مواقع اشغال خارجی و سلطه خارجی به کار گرفته می شتود و تعتداد معتدودی از متوارد در جهتان      
گترایش   وجود دارد بویژه در ش ل اشغال نظامی یا الحاق اجباری یک سترزمین و بته عنتوان یتک    

غالب در حق خودمختاری در حال کاهش تدریجی است، به احتمال زیاد تا حدودی اتفاق می افتد 
و تحت سایه افزایش اهمیت خودمختاری قرار می گیرد و هر دو نتوع خودمختتاری در زمینته هتای     
 سیاسی اقتصادی و اجتماعی به وقوع می پیوندد. به خاطر این حقیقت که ادعای خودمختاری منجتر 
به تجزیه و جدایی از دولت فعلی و ایجاد یک دولت جدید متی گتردد کته بته عنتوان یتک متورد        
استتتثنائی متتی باشتتد و اغلتتب اوقتتات یتتک حادصتته ناخوشتتایند در روابتتط بتتین الملتتل متتی باشتتد.      

ق در حقیقت تمایل در دنیای کنونی بیشتر به سوی اتحاد منطقه ای است تتا  54: 2016، 2اسچریجور)
 ت موجود.تجزیه یک دول
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با این حال یک گروه قومی نژادی مجزا درون یک دولتت مم تن استت ادعتای خودمختتاری      
ختتارجی در متتواردی ب نتتد کتته در آن دولتتتی کتته بتته آن تعلتتق دارد نتته تنهتتا آن گتتروه را از حتتق  
خودمختاری درونی محروم می کند بل ه آن را مورد تبعی ، آزار و اذیت قرار داده و حقوق بشتر  

شر دوستانه ی آن ها را مورد تعرض قرار می دهد در حقیقت این امر باع  از بتین رفتتن   یا حقوق ب
حقوق برابر افراد می گردد. در صورت ایجاد چنین شرایط استثنایی حقوق بین الملتل قتوانین ویتژه    

 ای مقرر کرده است. چنین شرایطی مم ن است از ابزارهای مختلفی بدست بیاید.
 

 شدن نظریه خودمختاری داخلی به عنوان قانون بین المللی. مشکلات پذیرفته 6-6
اراده افراد به عنوان اساس مشتروعیت دولتت هتا و بته عنتوان حتق خودمختتاری داخلتی  پیشتتر در          

بیتان   3پتاراگراف   21اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شناسائی قرار گرفته است که بر استاس متاده   
دار ح ومت ها باشد؛ این اراده بایتد بتا انتخابتات دوره ای و    می کند که: اراده مردم باید  اساس اقت

سالم بیان گردد و باید با حق رای همگتانی و برابتر وبتا استتفاده از روشتهای آزاد رای گیتری و بته        
صورت کاملا مخفی برگزار شود. در حقیقت این اعلامیه به عنوان یک سند بین المللی موجد یتک  

ن  هور موجودیتهای جدید و روند پیدایش آنها در حقتوق بتین   قاعده عرفی گردیده که موضوع آ
الملل است با این حال این روند دارای موانعی می باشد که توسط برخی از کشورهای  ایجتاد شتده   
اند.  به معنای دیگر  این دسته از کشتورها دارای نظترات مت ثتری در متورد اراده متردم هستتند بته        

ه این ه رضایت مردمان باید اساس تش یل دولت ملی باشد ندارنتد  طوری ه برخی از آنها اعتقادی ب
و این عدم اعتقاد سبب محرومیتت متردم ایتن دستته از کشتورها از انتخابتات دوره ای و آزادانته و        

 ق217: 2014، 1بارتن)واقعی می گردد. 
تشت یل  با توجه به سالها تلا  و مبارزه در جهان برای نهادینه کتردن حتق آزادانته متردم بترای      

دولت، در زمتان کنتونی هنوزح ومتت هتای مستتبد و ستتمگری وجتود دارنتد کته هتیچ ارز  و           
احترامی برای اراده آزاد مردمانشان قائتل نیستتند و حتق مردمانشتان بترای داشتتن ح تومتی نشتات         
گرفته از اراده مردم را به رسمیت نمی شناستند. در هتر حتال هنتوز تلاشتها بترای این ته ایتن رفتتار          

ها را به عنوان نق  حقوق مردمانشان برای تعیین سرنوشت به رسمیت بشناسیم ادامه دارد. و ح ومت
جامعه جهانی در این مسیر به تدریج و آش ارا  گام بتر متی دارد تتا سترانجام  استتانداردها و معیتار       
های مشخصی برای آن معین کنتد. بته عنتوان مثتال: نقت  حقتوق متردم بته تحریمهتای سیاستی و           

ی وهمچنین سایر اقدامات بر علیه دولت های غیر مشروع و غیر منتخب چه در ستطی منطقته   اقتصاد
 ق151: 2008، 2اسچریجور) ای و چه در سطی جهانی منجر گردد.
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 نتیجه گیری
با توجه به مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت کته دولتت هتای غیتر منتختب و مستتبد از منتابع        

فع مردمان آن سرزمین در جهت اهداف خود بهره برداری متی کننتد   طبیعی بدون در نظر گرفتن منا
که با نگاهی حقوقی میتوان این دسته اقدامات را به عنوان نق  حقوق بین الملتل قلمتداد کترد. بتر     

منشور آفریقا در صورت تخریب منابع طبیعی، افرادی که متحمل ضرر شده اند حتق   21اساس ماده 
نی برای بازپس گیری اموال و همچنین دریافت خسارت مناسب اقدام دارند تا به صورت کاملا قانو

نمایند. همچنین سیاست بهره برداری از منابع دیگر کشورها بر خلاف منتافع مردمتان آن بتوده و بته     
نفع شرکت ها و دولت های خارجی می باشد که در صورت وقوع به عنوان نقت  حقتوق مردمتان    

ه منابعشان قلمداد می گردد. اگر حق مردم یک سترزمین بترای   آن سرزمین برای دسترسی آزادانه ب
بهره برداری از منافع و منابع آن سرزمین به عنوان یک حق متورد شناستایی قترار بگیترد متی توانتد       
منجر به پایان سلطه حاکمان مستبد بر منابع یک سرزمین گردد. همچنتین موجتب گستتر  حقتوق     

فرهنگی که نتیجه آن ریشه کنی فقر و توسعه نیافتگی استت  بشر در زمینه های اقتصادی اجتماعی و 
 خواهد شد.   

شناسایی بهتر و به کارگیری بهتر حق خودمختاری اقتصتادی اجتمتاعی و ارتبتاط آن بتا روابتط      
اقتصادی بین الملل می تواند کم ی باشد برای مردم که بتوانند از حق مستلم برختورداری از رشتد    

فرهنگی برخوردار گردنتد. همچنتین بته یتافتن راه حتل بترای کتاهش         آزادانه اقتصادی اجتماعی و
نابرابری ها و عدم تقارن در نظام اقتصتادی بتین المللتی کمتک خواهتد کترد کته متی توانتد بترای           
کشورهای توسعه نیافته امیدی باشد که بتوانند از منافع تجارت عادلانه برخوردار گردند.نمونه هتای  

ارتی چند جانبه مانند موافقت نامه کلی در خصتوص تعرفته و تجتارت    این عدم تعادل در قوانین تج
)گاتق، سازمان تجارت جهانی و چتارچوب حقتوقی آن هتا وجتود دارد. تتلا  هتای اخیتر بترای         
جبران کردن چنین عدم تعادل هایی از طریق شروع کردن روند توستعه دوهته در ستازمان تجتارت     

یدا کند. دولتهتای در حتال توستعه بترای این ته بتواننتد       جهانی نتوانسته است به نتایج موفقی دست پ
توسعه اقتصادی اجتماعی را در کشورهای خود سرعت ببخشند تلا  می کنند تا در اقتصاد جهانی 
بیشتر و بیشتر درگیر شوند و به طور کامل در هم اری اقتصادی بین المللی مشارکت کننتد. بتا ایتن    

فترض کنتیم کته ستاختار و محتتوای چنتد جانبته دستتخو           تفاسیر غیر واقعی نخواهد بود تا چنین
تغییرات خواهد شد تا این ه تجارت بین المللی را به  نیروی محرکه ای برای پیشرفت تمامی کشتور  
ها تبدیل کند و منافعش را به تمامی مردم برساند تتا این ته آن هتا قتادر شتوند تتا بته محقتق کتردن          

ه و بتا فقتر و در حاشتیه رفتتن از لحتاق اقتصتادی مبتارزه        خودمختاری اقتصادی اجتماعیشان پرداخت
 نمایند.

باید در نظر داشت کته ترکیتب تتدریجی ایتن دو بحت  یعنتی خودمختتاری سیاستی داخلتی و          
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خودمختاری اقتصادی اجتماعی موجب خواهد گشت که نیاز به جتدایی مردمتان ختاص از دولتت     
شدن حقوق برابر افراد در سطوح بین المللی و های کنونیشان کم رنگتر شود. اما می تواند به محقق 

داخلی کمک کند و محیطی را پدید آورد که در آن حقوق بشر افراد و آزادی هتای بنیتادین آنهتا    
 مجال بروز و  هور پیدا کند.

 

 یتشکر و قدردان
  و    ی               مقالته هم تار        یتن  ا         آرایتی         و صتفحه    ی     ادبت             یراستتاری  و       ینتد            کته در فرآ          یزانتی      از عز            پژوهشگران،
  .                   ر و امتنان را دارند                داشتند، کمال تش     یی      راهنما
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